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  هاي الزام سياسي بررسي و نقد نظريه
*مهدي اميدي 7/2/92 :تأييد 3/3/91: دريافت

 

    چكيده
الزام سياسي كه عبارت از تعهد اخلاقي شهروندان بـه رعايـت قـوانين و اطاعـت از      مفاد

فرامين حكومت در قبال عضويت در جامعه سياسي است، بر اساس بنيادهاي متمـايز نظـري،   
تـوان در دو   هاي الزام سياسي را مي نظريه. گيرد وجيه، تبيين و تحليل متفاوتي قرار ميمورد ت
. بنـدي كـرد   دسـته  ،هـاي مثبِـت الـزام سياسـي     هاي نافي الزام سياسي و نظريه نظريه قسمِ
هـاي اختيـارگرا،    تحليلي مدافع نفي الزام سياسـي و نظريـه   ةهاي آنارشيستي و فلسف نظريه
. باشـند  هايي متمايز مـي  سه طيف عمده مثبتِ الزام سياسي با رهيافت ،گرا گرا و غايت وظيفه

  .ها را مورد توجه قرار دهد در صدد است تا نقد و ارزيابي هر يك از اين نظريه ،اين مقاله

  واژگان كليدي
  گرا غايت، گرا وظيفه، اختيارگرا، آنارشيسم ،نظريه، الزام سياسي

                                                                                                                                                                             

 ).ره(استاديار و عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني *
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  مقدمه
مـات آن  همگـام بـا سياسـت و از مقو    ،اخـلاق  ،ان باسـتان در آثار حكماي ثلاثه يون

كـه فرديـت انسـان را     »پروتاگوراس«چون همخلاف سوفسطائياني  بر. شد محسوب مي
 ،پذيري باور داشتند كردند و به نسبيت معيارهاي الزام و اطاعت چيز تلقي مي  معيار همه

رك و قابـل تعلـيم و   به وجود معيارها و قواعدي كه از لحـاظ اجتمـاعي مشـت    »سقراط«
. اذعـان داشـت   ،ويژه در باب الزام و اطاعت هب ؛عنوان قواعد اخلاقي و حقوقي هتعلمند ب

بر پايه اين معيارها بود كه سقراط با رد پيشنهاد فرار از زندان و پذيرش حكم اعدام كـه  
اش صادر شد به لزوم اطاعـت از الزامـات جامعـه     ت قضايي جامعه سياسيأاز سوي هي

اما اقدام سـقراط   ،را نادرست دانست ي رأي داد و مقاومت غير قانوني در برابر آنسياس
 .هاي مهمي از سوي انديشمندان سياسي گرديد موجب طرح پرسش

هايي كه فيلسوفان سياسي پس از سقراط با آن مواجه بوده و در  ترين پرسش از عمده
ايـن واژه اگرچـه   . سياسي است، پرسش از ماهيت الزام اند برآمدهصدد ارائه پاسخ بدان 

امـا   2،كار گرفته شـد  فيلسوف انگليسي قرن نوزدهم به 1؛»گرين. اچ. تي«بار توسط  اولين
عنوان عضوي از جامعه سياسي با نظام  هناظر به روابط و تعهداتي است كه افراد جامعه ب

ايـن  . سياسي دارند و در پي تبيين نحوه عضويت اخلاقي افراد در جامعه سياسي اسـت 
چرا بايد با رهاكردن همـه   )الف .يري استگقابل پي ،مسأله در قالب چهار پرسش عمده

جملـه الزامـات    از ؛بـه الزامـات مختلـف    3يا بخشي از آزاديهاي فردي و اجتماعي خود
گستره  )الزام سياسي داريم؟ ج ،در قبال چه كسي يا چه چيزي )سياسي ملزمَ شويم؟ ب

گونـه الزامـات    چه تبيين و توجيهي بـراي ايـن   )حد است؟ دو قلمرو اين الزامها تا چه 
متضمن ثبوت الزام و در پي  ،مطرح شده يا بايد مطرح گردد؟ از آنجا كه پرسش چهارم

مبتنـي بـر بررسـي پرسـش اخيـر       ،توجيه اخلاقي آن است، پاسخ به سه پرسش نخست
  .خواهد بود

زيـرا انسـان بـر اسـاس      ؛د يابندپيون ،الزامات اخلاقي اي بنوع الزامات سياسي بايد به
توجيـه   ،هاي سياسي ها است و اگر محدوديت خواهان رهايي از محدوديت ،اختيار خود
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اينكـه  . دانـد  كس منطقاً خود را ملزم به اطاعت نمي معقول و اخلاقي نداشته باشند، هيچ
توان از  ملزم به اطاعت از حاكمان خود هستند؟ آيا مي ،بر پايه كدام جهات اخلاقيافراد 

معيار توجيهي واحدي سخن گفت؟ آيا افراد بايد از قواعد و فـرامين سياسـي رايـج در    
جامعه تبعيت كنند؛ بدان جهت كه مرجع آنها خداست و خدا بدانها امر نموده است؟ يا 
چون حاكمِ داراي مرجعيت مشروع ارائه نموده است؟ يا آنكه مبتني بـر ادراكـات عقـل    

اند؟ يـا بـدان    كه مبتني بر حقوق طبيعي و قراردادي چوناند؟ يا  عملي و فضايل انساني
كنند و نتايجي سودمند دارند؟ يا  ها و نيازهاي عصري ما را فراهم مي جهت كه خواست

آورند؟ و يا بدان جهت كه عدم اطاعت  آنكه بهترين شكل حيات انساني را به ارمغان مي
هـايي   پرسـش جملگـي  دنبال دارد؟  بهرا از آنها خطر مجازات و آسيب مالي و جسمي  

بندي متمايز و جايگـاه متفـاوتي بـراي روابـط      تواند به صورت است كه پاسخ به آنها مي
پـردازان   همين امر است كه نظريـه . متقابل ميان مردم و حاكمان در نظام سياسي بينجامد

و بـه   اي توجيه الزام سياسـي واداشـته  به تأمل در معيارهاي قضاوت و روشهسياسي را 
موافق تحقق الـزام  (و فاشيستي ) منكر ضرورت الزام(غير از دو طيف افراطي آنارشيستي

. هاي اخلاقي منجر شده اسـت  اجمالاً به پديدآمدن سه دسته از نظريه) به شكل قهرآميز
 ـكه بر گزينش ارادي يا رضايت بر الزام سياسي تأكيـد   هاي اختيارگرا نظريه )الف  .داردن
 ـورز جامعه تأكيد مي يگرا كه بر وظيفه و تكليف اخلاقي اعضا يفههاي وظ نظريه )ب  .دن
) گرايي سودمند(مندي پذيرش الزام  گرا كه بر پيامدهاي مثبت و فايده هاي غايت نظريه )ج

تمايز اصلي آنها . دننماي تأكيد مي) گرايي فضيلت( الزامهاي سياسي با غايات يا ربط عليّ
اينك به تفصـيل  . ه ماهيت حق، تكليف و خير دارنددر نوع رويكردي است كه نسبت ب

  .پردازيم ها مي به بررسي و نقد هر يك از اين نظريه

  نافي الزام سياسي ةنظري )الف
هـاي آنارشيسـتي از شـهرت بيشـتري      نظريـه  ،هاي نافي الزام سياسـي  در ميان نظريه

عيات ايـن  ل و مـد كنيم در اينجا مفهوم آنارشي و دلاي ـ تلاش مي ،رو ازاين. برخوردارند
  .ها را بررسي نماييم نوع نظريه
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  مفهوم آنارشي و آنارشيسم
 ـ) a يـا ( an پيشـوند . اخذ شده است 5»آنارخوس«يوناني  ةاز ريش 4آنارشي ةكلم ه ب

معناي حكمران، مدير، رئيس، فرماندار  به) Archos(و آرخوس فقدان و ، نبودمعناي نفي
، 1379وود،  هـي (حكـومتي  معنـاي بـي   ي بـه آنارش ـ اسـاس، ايـن   بر. گر است و يا سلطه

 گـر اسـت   معناي مخالف سـلطه  گويد به مي 6»پيتر كروپوتكين«گونه كه  و يا آن) 323ص
)Mclaughlin, 2007, p.284( معناي  به غالباً 8آنارشيا و 7آنارخوس كه كلمات  در حالي؛

 »پـرودون «ر توسط با اولين ،آنارشيست ةواژ .شوند دولتي تعبير مي نداشتن حكومت و يا بي
 .معنـاي بـدون دولـت نيسـت     تنها بـه  ،آنارشيسم. )33تا، ص پازارگاد، بي( كار گرفته شد هب
»An-Archy «لـذا   .اسـت   بدون حاكميت  معناي طور كلي به همعناي بدون حكمران و يا ب به

تصـور  در  آنارشي. كند يعني قانون، حاكم و دولت حمله مي ؛آنارشيسم به مبادي حاكميت
بلكه آنهـا پـس    ،سروساماني و هرج و مرج نيست معناي بي ً به ها، لزوما ي آنارشيستعموم

تـر   تـر و خودانگيختـه   از الغاي حكومت و قانون، در انتظـار يـك نظـم اجتمـاعي طبيعـي     
ــي ــد   .باشــند م ــي نفــي ســلطه، دســتور و فرمانن ــا در پ ــي. پــس آنه ــد  آنارشيســم م توان
همه نوع قـدرت، حاكميـت،     كه مخالف  رك شودد  ،اي سياسي و اجتماعي انديشه  عنوان به

  . است براي فسخ تمامي آنها  اي خواسته  بوده و اراده و  وار بندي سلسله تسلط و طبقه
 هر كس اقتدار را انكار كند و با آن بستيزد آنارشيست اسـت  9»سباستين فور«به نظر 

تأملي  رشي بيبايد هر فرد شو ،پذيرفته شود ،اگر اين تعريف. )328، ص1379وود،  هي(
 ؛همچنين كسـي را كـه از منظـر فلسـفي    . حال آنكه چنين نيستو را آنارشيست بدانيم 

تـوان   اسـت، نمـي  انسـان  نافي اقتدار دنيوي  ،)خوارج(همانند  ؛يا ديني) كلبيون(همانند 
  .ضرورتاً ملازم با نفي انتظام در جامعه نيست ،زيرا نفي اقتدار ؛آنارشيست ناميد

كنند كه معتقـد اسـت پـيش از آنكـه      شخصي معرفي مي شيست راآنار ،ديگربرخي 
نفي حكومت، محور  ،در اين تعريف. آزادي بتواند حيات يابد، حكومت بايد نابود شود

هـا منكـر هـر نـوع      رسد آنارشيست نظر مي اما به ،شناخت آنارشيست معرفي شده است
لت داراي سرزمين خاص كه مخالفت آنها با دولت مدرن يا دو چرا ؛ي نيستندنظام سياس

كند كـه منـافي    تي الزاماتي را بر انسانها وضع ميدولزيرا چنين  ؛است 10و يا دولت ملي
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ها نظامي از همنوايي جمعـي را كـه انسـانها بـا      آنارشيست. اختيار و آزادي انساني است
  .كنند سازند نفي نمي مشاركت مستقيم خويش در قلمروي محدود بنا مياراده و 

زدن  آنارشيست بر كسي اطلاق شده است كه كارش صرفاً بـر هـم   ،سومدر تعريف 
ايـن مفهـوم از آنارشيسـت كـه در     . كنـد  نظم بوده و چيزي جـايگزين آن نمـي  هرگونه 

نسبت به  اما ،هرچند نادرست است ؛ترجمه شده» طلب هرج و مرج«فرهنگ عمومي به 
  . رواج بيشتري يافته است ،وم قبلدو مفه

چـون  همگونـه تناسـبي بـا آراء متفكرانـي      ن معنـايي نيـز هـيچ   بديهي است كه چني
  .ندارد »كروپوتكين«و  »گادوين«، »تولستوي«

معنـاي نظـم    بلكـه بـه   ،معنـاي هـرج و مـرج نيسـت     آنارشي در كاربرد اصلي آن به
 .مندانه، طبيعـي و خودجـوش اسـت    اجتماعي غير تحميلي و مبتني بر پيمانهاي رضايت

توان در سياق كلي، هم  آنارشي را مي ،رو اين از. بدون حاكم استمعناي  به آنارشي صرفاً
نظم غير تحميلي يـا نظـم غيـر    «و هم در معناي مثبت  »فقدان حكومت«در معناي منفي 

مسـتلزم   ،زيرا حفـظ نظـم   ؛)189، ص1384هورتن، ( كار برد  به »مبتني بر وجود حاكم
نخسـت در   ،م سياسـي كلمات آنارشـي و آنارشيسـت در مفهـو   . وجود حكومت نيست

ها اصطلاحاتي براي انتقاد منفي  در آن زمان اين واژه. دشدوران انقلاب فرانسه استعمال 
هـاي چپگـرا    از گـروه  صورت دشنام براي طعن و لعن مخالفان كه معمـولاً  بود و گاه به

  .رفت كار مي  بودند به
اي  ايـن واژه، واژه  تـوان ادعـا كـرد كـه     با تأمل در تاريخچه كوتاه ظهور آنارشيسم، مي

سو قادر  است نفـي حكومـت را در دو حيطـه تئوريـك و عملـي       زيرا از يك ؛مبهم است
نظمـي ناشـي از فقـدان     مدافع نظمي خـاص در دوران بـي   ،تعقيب نمايد و از سوي ديگر

، يـا  »تائويسـم «آنارشيسـم را گـاهي تـا مقطـع      پيشينه باورهـاي  ،با اين حال. دولت است
در جنـگ داخلـي    »حفـّاران «در يونان باستان يا تا عقايد  »كلبيون«و  »ونرواقي«، »بوديسم«

تـرين تبيـين اصـول     نخسـتين و شـايد قـديمي    ،با ايـن وصـف  . اند انگلستان رديابي كرده
ارائـه   »تحقيقي در باب عدالت سياسـي «نام  در اثر او به »ويليام گادوين«آنارشيستي توسط 

  .)324، ص1379وود،  هي( ست توصيف نكردهرچند وي هرگز خود را يك آنارشي ؛شد
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  اصول باورهاي آنارشيسم
حتي اگر دولت در مركز  ،است مجموعه باورهايي فراتر از ضديت با دولت ،آنارشيسم

 مراتـب  جنبشـي ضـد سلسـله     آنارشيسم اصولاً. ها قرار داشته باشد اصلي انتقاد آنارشيست
اي هسـتند كـه بـه     شـده  ماندهيمراتـب، سـاختارهاي سـاز    به اين دليل كـه سلسـله  . است

بـالاترين نـوع     )حكومـت (نظـر بـه اينكـه دولـت     . بخشـند  حاكميت، ماهيت و معنـا مـي  
مخالف هر نـوع سـازمان    ،ها مخالف دولت و در عين حال مراتب است، آنارشيست سلسله
 ؛اجتمـاعي و دينـي   ،تمام روابـط اقتصـادي    ضديت با دولت،. وار و طبقاتي هستند سلسله

كـارگري را شـامل   ) دسـتمزد (  كاپيتاليستي و حقـوق   مالكيت  ابط وابسته بهخصوص رو به
در ... كاپيتال كه چنين ارزيابي كرد 11»پرودون«توان از مجموع استدلال  اين را مي. شود مي
ديـدگاه اقتصـادي كاپيتاليسـم، سياسـت دولـت      . ... مشابه حكومـت اسـت   ،سياسي ةزمين
هم بـوده و بـه طـرق مختلـف بـه هـم متصـل         مشابه ،حاكميت و ديدگاه مذهبي كليسا  و

آنچه كه كاپيتال بـه كـارگر   . ... آنهاست ةحمله به يكي، مترادف با حمله به هملذا . هستند
ايـن  . دارد روا مي ،دارد و دولت به آزادي، همان چيزي است كه دين كليسا به روح روا مي

مـؤثرترين راه  . لسـفه زهرآلـود اسـت كـه در ف     در عمـل   استبدادي به همان مقدار ةگان سه
مفروض  .را به بردگي گرفت  كردن بر مردم اين است كه همزمان تن، اراده و خرد آنها ستم

توسط نهادهـاي   ،خطرافتادن استقلال اخلاقي انسان اصلي و نقطه محوري اين استدلال، به
  .)212، ص1384هورتن، ( رسمي است كه آنارشيسم فلسفي بر آن تأكيد دارد

آزاد، هرگونه ارتبـاط ميـان    حقيقتاً ةدر يك جامع 12،ها خي آنارشيستطبق ديدگاه بر
) گيـرد  معناي اينكه شكل نهادي به خود مي به(خصوصي است  ةانسانها كه فراتر از رابط

بزرگتر، يا هرچيز ديگـري، بايسـتي زيـر كنتـرل      ةدر انجمن يا محل كار، خانواده، جامع
اربابـان و  « عنوان بـه طبقـات   هيچ جامعه به صورت، در اين. ها باشد كننده مستقيم شركت

 ،آنارشيسـت  ةيـك جامع ـ . تقسـيم نخواهـد شـد    »فرمانداران و بردگـان «و يا  »كارگران
سازمانهاي تعاوني اسـت و   ةاي استوار بر آزادي فردي و مبتني بر مشاركت آزادان جامعه

چنـين   ،حـد ممكـن   كنند تا ها تلاش مي آنارشيست امروزه. شود از پايين به بالا اداره مي
  . هاي خود به وجود آورند اي را در سازمانها، مبارزات و فعاليت جامعه
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 ،بنـابراين، آنارشيسـم  . دولـت اسـت   بـدون  »سوسـياليزم «رسد آنارشيسـم،   نظر مي به
مراتب سياسي، اقتصـادي   اي بدون سلسله است كه هدفش ايجاد جامعه اي سياسي نظريه

نـوع قابـل    ـ  بـدون حكمـران   ـكنند كه آنارشي   ا ميها ادع آنارشيست .است و اجتماعي
كردن آزادي فردي و برابـري اجتمـاعي    براي بيشينه اجتماعي است كه اجرايي از سيستم

 .بيننـد  تنگاتنگ مـي  و متقابل ةآنها آزادي و برابري اقتصادي را در يك رابط. كند كار مي
 غيـر  ،برابري بـدون آزادي  برابري، آزادي براي قدرتمند و ثروتمند است و آزادي بدون

   .بردگي است ممكن بوده و توجيهي براي
آنارشيسـت   از(هـا وجـود دارنـد     تهاي متعددي از آنارشيس ـ اگرچه گروه ،بنابراين

دارنـد؛ مخالفـت بـا     اما تمام آنها در دو نكته اشـتراك  ،)گرا آنارشيست جمع تا 13فردگرا
دولـت و برانـداختن    كـردن  نسـوخ بـر م  ها آنارشيست. حكومت و مخالفت با كاپيتاليسم

. كننـد  پافشـاري مـي   ،رباخواري، حكومت انسان بر انسان و استثمار انسان توسط انسان
 بينند و با آن و چشم رباخواري يا استثمار مي سود، بهره و كرايه را به ،ها آنارشيست تمام

بر ايـن   .ندكن دولت و حكومت مخالفت مي ةبه انداز ،آورد وجود مي شرايطي كه آن را به
اي استوار بـر   جامعهـ   اي سياسي است كه طرفدار ايجاد آنارشي اساس، آنارشيسم نظريه

ها نيز همچون  آنارشيست، به اين هدف يافتن براي دست. استـ » بدون حكمران«ة قائد
آلات  مالكيت خصوصي زمين، سرمايه و ماشـين  ها باور دارند كه زمان تمام سوسياليست

اينكه ابـزار توليـد بايسـتي دارايـي مشـترك       وم به ناپديدشدن است وسرآمده و محك به
شـوند كـه    آنها متذكر مي. اداره گردد ،ثروت توسط توليدكنندگان باشد و مشتركاً جامعه

دهد كه اختيارات و كار دولت به  زماني رخ مي، يك جامعه آل در تشكيلات سياسي ايده
كاهش اختيارات دولت به صفر اسـت   ،هجامع و اينكه هدف نهايي ...حداقل خود برسد
  ).Kropotkin, 2007, p.46( استـ  آنارشي ـ بدون دولت ةو اين همان جامع

 ،در عـين حـال   امـا  ،كنـد  امروز را تجزيه و تحليل كرده و نقد مي ةجامع ،آنارشيسم
انسـان كـه    اي كه نيازهاي دهد؛ جامعه جديد را ارائه مي ةجامعيك تصويري از پتانسيل 

 ،طـور بسـيار سـاده    بـه  ايـن نيازهـا  . سازد تكميل مي ،كند انكار مي آنها را ،كنوني ةجامع
  .آزادي، برابري و اتحاد هستند
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  آنارشيستي الزام سياسي ةبررسي و نقد نظري
مـورد نقـدهاي    ،گرايانـه و فلسـفي   هاي فردگرايانه، جامعـه  آنارشيسم در تمام حوزه

بلكـه مقبوليـت هـر     ،تنها الزام سياسـي  نه ،هآنارشيسم فردگرايان. جدي قرار گرفته است
اين ايده بـه تصـوري   . برد اي از تمهيدات  اجتماعي قابل استمرار را از ميان مي مجموعه

نـه از لحـاظ    كننـده اسـت و   قـانع  ،از انسان گرايش دارد كه نه از لحـاظ مابعـدالطبيعي  
واهانـه از آنهـا ارائـه    انگارانه و نيـز دلبخ  زيرا تصوري اتميك و جزء ؛پذيرفتني ،اخلاقي

اي كه حتي كمترين موازين وظيفه اخلاقي را كه براي زندگي اجتمـاعي   گونه به ؛دهد مي
  . گيرد ضروري است در برنمي

كس خودكفا و مكتفـي بـه    ولي هيچ ،واقعيتي مستقل است ،درست است كه هر فرد
 ،ي بـا ديگـران  برقراري روابط اجتماعي و كسب تجربه از همزيست ،رو ازاين .ذات نيست

 ،اي از روابـط اجتمـاعي   گسترده و پيچيده ةهر فرد در شبك. حيات اجتماعي است ةلازم
  . دهد آيد و هويت خود را شكل مي دنيا مي به... همچون زبان، تاريخ، فرهنگ و

چيـزي اسـت كـه     ،استفاده از برخي الزامات اخلاقي براي طرد الزامات برتر اخلاقي
عنـوان   اين ايده، عدم مداخله در امور ديگران را بـه . مواجه استآنارشيسم فردگرا با آن 

روابـط حـاكم بـر بشـر      :در حـالي كـه اولاً   ؛كنـد  آور معرفي مي اخلاقي الزام ةتنها وظيف
آوربودن برخي از آنها تـا حـدي قابـل تصـور      اي پيچيده شده است كه عدم الزام گونه هب

وجود همين روابط اجتماعي است  منوط به ،ترديدي نيست كه تكامل انسان :ثانياً. نيست
هـاي   دخالـت  ةتعاون و همكاري انسانها و گاه در ساي ةو ارزشهاي برتر اخلاقي در ساي

اين پرسشي بجا خواهد بود كه چرا براي حمايـت   ،رو اين از. قابل حصول است ،صحيح
شناسي  حق و پشتيباني از خود، به صورتي متقابل به يكديگر مديون نباشيم و از ديگران

وظـايفي  در صورتي كه بـا  ) عدم مداخله(تعيين وظايف سلبي براي آدميان : نكنيم؟ ثالثاً
عيار در جامعه  گسيختگي اخلاقي تمام گيري نوعي لجام ايجابي همراه نباشد، منجر به شكل

  .   شدت با اساس حيات اجتماعي ناسازگار است خواهد شد كه اين امر به
گرچه در پذيرش تأثير جامعه بر فرد و ترسيم مشاركت طبيعي ا ؛گرا آنارشيسم جامعه

اما در نفي الزام سياسي با  ؛يابد تمايز مي ،جمعي و نيكوكارانه انسانها با آنارشيسم فردگرا
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تصـور  . مواجـه اسـت   ،گرا نيز با نقدهايي اساسي آنارشيسم جامعه لذا. آن مشترك است
بـه مشـاركتي طبيعـي     ،از  هرگونـه الـزام   اي فاقد دولت كه در آن انسانها عـاري  جامعه

نه انسانها از حيـث   ؛تصوري آرماني از ماهيت انسان و ماهيت اجتماع است ،پردازند مي
طلب در ظرف فقـدان دولتنـد و    جو، خيرخواه و تعالي موجوداتي مشاركت طبيعي صرفاً
هـاي   بآسـي . عاري از رفتارهاي ضد اجتماعي يا فاقد موانع هميـاري اسـت   ،نه اجتماع

هـاي ناشـي از وجـود دولـت و الـزام       كمتر از آسـيب  ،ناشي از رفتارهاي ضد اجتماعي
گرايـي   گرا با تقليل گرايي اخلاقي آنارشيسم جامعه طبيعت ،از سوي ديگر. سياسي نيست

 ـ فرض ارادي و عاطفي با پيش زيرا صرفاً ؛نيز مواجه است ه تعريـف  بودن رفتار انسان، ب
  .پردازند ماهيت انسان مي

  الزام سياسيتحليلي و نفي ضرورت توجيه  ةفلسف )ب
بلكـه صـرفاً    ،كنـد  عنوان مسأله اساسي تلقـي نمـي   الزام سياسي را به ،فيلسوف تحليلي

حـق  (و اقتـدار  ) توانـايي تـأمين اطاعـت   (توجه خود را به تفاوتهاي مفهومي ميان قدرت 
است كه آيا ارتبـاط   پرسش اساسي از منظر او اين. سازد معطوف مي) داشت اطاعت چشم

  تواند نافي ضرورت توجيه الزام سياسي باشد؟  مي» الزام«و » حكومت«منطقي موجود ميان
طرفداران استدلال مفهومي معتقدند به جهت وجود اين ارتبـاط منطقـي، تـلاش بـراي     

از  نمـا اسـت و   لهأزيرا توجيه كلي الزام، مس ـ ؛نه لازم است و نه معقول ،توجيه الزام سياسي
شـود كـه قائـل باشـيم      به نظر آنها اشتباه از اين امر ناشي مـي . شود هه مفهومي ناشي ميشب
لـذا ارائـه    .بدون هرگونه الزام متقابلي تحقـق يابـد   ،ممكن است حكومت و اقتدار سياسي«

امـا اصـل ايـن    . »تحليل بيشتر براي توجيه اخلاقي الزام سياسي و منشاء آن ضروري اسـت 
؛ پذير نيست بدون الزام سياسي امكان ،تحقق جامعه سياسي ا اساساًزير ؛تبيين نادرست است

) الزاماتي(هايي از مردم هستند كه بر اساس مقرراتي  گروه ،سياسي ةمقصود از جامع كه چرا
  .)232همان، ص( گيرد شكل مي ،گردد ها تحميل مي كه از سوي برخي از آن گروه

  تحليلي و نقد آنها ةمفروضات فلسف
   .اين ديدگاه، چند فرض قابل تصور است براي تشريح
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بحث از الزام، بحثي مفهومي است و از تحليـل مفهـوم جامعـه سياسـي      :فرض اول
در اينجا هيچ تمايزي ميان الزام سياسي موجه به توجيه اخلاقي و مطلق . آيد دست مي به

 ،سـي الـزام سيا  كـه  معتقد است ،»مك فرسن«براي مثال . ديده نشده است ،الزام سياسي
و » انسـان اجتمـاعي  «نيازمند توجيه نيست فقـط بـدان جهـت كـه از تحليـل مفهـومي       

  :نويسد باره مي وي در اين. دست آورد هرا ب توان آن مي» عضويت در اجتماع«
نـه   ،اي تحليلـي اسـت   اينكه انسان اجتماعي از الزامها برخـوردار اسـت، گـزاره   

. معناي عضوبودن است ه بهپذيرش مقررات، بخشي از چيزي است ك. ... تركيبي
 ]زيـرا ؛ [اين پرسش كه چرا بايد از دولت اطاعت كنم؟ پرسش نامعقولي اسـت  

معنـاي   وجـود نداشـته باشـد، بـه    » الزام سياسـي «اگر فرض كنيم كه امكان دارد 
.  ...دهد سياسي معنا مي ةنكردن چيزي است كه به عضوبودن در يك جامع درك

هـايي نسـبت بـه    مامعه سياسي دربردارنـده الزا ترديد در اينكه آيا عضويت در ج
توجيـه وجـود    ،در نتيجـه  .پذير نيسـت  به لحاظ منطقي امكان ،دولت است يا نه

 ،زيرا درگير الزامهايي هستيم كه از نظر تحليلي ؛معقول نيست ،طور عام هالزامها ب
  .)همان( عضويت در جامعه يا جوامع متضمن آن است

وابسته  ،»اعتبار مفاهيم«پيوند ميان مفاهيم به  : اولاًكه ت در پاسخ به اين فرض بايد گف
شراب شده ا» مفهوم الزام«، سياسي ةپس اگر در مفهوم جامع. نه آنكه ذاتي آنها باشد ،است

بلكـه   ؛بودن مفهوم الزام براي مفهوم جامعـه سياسـي اسـت    معناي ذاتي نه به ،باشد اين امر
قابل فهم بوده است در پيوند با جامعـه   ،امعه سياسيبدان معنا است كه آنچه تا كنون از ج

يعنـي   ؛پذير اسـت  اما سلب معناي الزام از آن بر اساس اعتباري جديد امكان، سياسي است
ارتباطي  ،گونه مفاهيم زيرا ارتباط ميان اين ؛سياسي فاقد الزام نيز فرض كرد ةتوان جامع مي

بـودن الـزام سياسـي در     قهـري : ثانيـاً . اشدپذير نب سلب آن امكان تانه منطقي  ،تجربي است
قابليـت   ،شـكال مختلـف  اَالزام سياسي به . آن است» بودن موجه«متمايز از  ،سياسي ةجامع

  .هر الزامي، الزام اخلاقي و موجه نخواهد بود ،در نتيجه. بروز و ظهور دارد
نظر  ،ين بحثاي فراتر از ا رسد ديگر پيروان استدلال مفهومي به حوزه نظر مي البته به

  .دارند
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زيـرا گـذار از    ؛پذير نيست فراتر از تحليل مفهومي، امكان ،»الزام«توجيه  :فرض دوم
  . امري ناشدني است ،مفاهيم به وقايع

كه معتقدند  »ويتگنشتاين«تحت تأثير فلسفه زباني  ،برخي از پيروان استدلال مفهومي
مارگـارت  «. ممكـن نيسـت   ،بـاني اساساً عبور از مفاهيم و دستيابي بـه وراي مرزهـاي ز  

  : نويسد باره مي در اين »دونالد مك
 ـ   نظريه طـور قطـع    هپردازان سياسي بايد پاسخي داشته باشند كـه همـواره و ب

شناسان بايد ضمانتي بر وجود اشـياء   دقيقاً همانگونه كه معرفت ؛درست باشد
هـايي   تهطور يكسان خواس ـ ههاي هر دو دسته ب اما خواسته ،مادي داشته باشند

 گيـرد  نشـأت مـي   ،زيرا از تعميم زبان به وراي مرزهـاي معنـا   ؛نامعقول است
  .)233همان، ص(

تر از بحث الـزام   بحث در اينجا گسترده ةداير: توان گفت در پاسخ به اين ديدگاه مي
جداسازي امـر زبـاني از غيـر     ،با اين حال. است و بايد در مباحث فلسفي پيگيري شود

كما اينكـه اثبـات وجـود مفـاهيم      ؛گر وجود حقايقي فرازباني است خود حكايت ،زباني
كننـده وجـود    گونه مفاهيم است و نفي آنها نيز اثبـات  اين كننده وجود مثبت زباني، اثبات

چنين حكمي بدان معنا خواهد بـود   ؛ چراكهكسي است كه نافي وجود اين مفاهيم است
ناخواسته وجود مـدركِ   ،ر اين صورتد .»دنكنم كه مفاهيم وجود ندار من درك مي«كه 

براي اثبات مطلـب   »دونالد مك«مفاهيمي كه  ،از سوي ديگر. اثبات شده است ،و مدرك
شـناس، تمـايز    پرداز، معرفـت  كننده وجود خارجي نظريه اثبات ،كار گرفته است  خود به

باشـند و   يواقع م مفاهيم، ابزارهاي حكايت از واقع و مشير به. است... دو و مدركات اين
اسـت كـه بـراي درك آن    » واقعيـت خـارجي  «صـالت دارد  اآنچه . صالي ندارنداوجود 

تواند بـه وجـود اشـياء     شناسي مي پس همانطور كه معرفت. نيازمند جعل مفاهيم هستيم
  . تواند با گذار از مفاهيم به واقعيات راه يابد پرداز سياسي نيز مي راه يابد نظريه ،مادي

  . فاقد ضابطه و معناست ،وجيهي كلي از الزام سياسيارائه ت :فرض سوم
ران استدلال مفهومي، امكان ارائه يك ضابطه كلـي در  افرض سوم آن است كه طرفد

وي در . دونالـد اسـت   شاهد بر  اين مدعا عبارت ديگـري از مـك  . باب الزام را نپذيرند



94 

 

 

ال
س

 
هج

م 
ده

 /
ارة

شم
 

ول
ا

 /
پي
پيا

67  

  : نويسد ادامه مي
همينطور پاسخ به . ي نيستشدن عمال درست، ارائهاهيچ نوع معيار كلي براي 

اقتدار حكومتي را پذيرفت يـا   ،اين پرسش كه چرا بايد از قانوني پيروي كرد
هـر   ،بنابراين .نامعقول است ،از دولتي حمايت كرد؟ آن است كه اين پرسش

هرچنـد كـه احتمـال     ؛معنايي محكوم خواهد بـود  پاسخ ناموفقي به آن، به بي
اما اين پرسـش كـه   . يگري نيز داشته باشدبخش د هاي مفيد يا زيان دارد نقش

وظيفه اطاعت كـنم؟ يـا چـرا بايـد بـا دولـت كنـوني          چرا بايد از قانون نظام
هـاي   زيرا با توجه به شـرايط و ويژگـي   ؛مخالفت كنم؟ پرسش معقولي است

. امكـان دارد  ،گيري له يا عليـه اطاعـت يـا حمايـت     خاص هر مورد، تصميم
گونه مسائل تصميم  بايد بر اساس آنها درباره ايننوع معيارهايي را كه  ]چون[

  .)232همان، ص( شناسيم مي ،بگيريم
هاي  در اين استدلال، نافي وجود هرگونه معيار كلي براي پاسخ به پرسشدونالد  مك

نظيـر   ؛هايي كلـي  وي هرگونه استدلال فلسفي براي پرسش ،ديگر عبارتبه . كلي است
در پاسخ به اين نقـد، كـافي   . كند معنا تلقي مي د را بيشو آنچه در الزام سياسي مطرح مي

. دادمورد بررسي قرار  ، ـ  كه به صورتي كلي ارائه شده استـ است عبارت خود وي را  
آيا ايشان، عدم امكان ارائه هرگونه معيـار كلـي بـراي اعمـال درسـت را معنـادار تلقـي        

  دهد؟  ن كلي ارائه ميچه معياري براي معناداري اين بيا ،كند؟ در اين صورت مي
 ـدرست است كه معيارهاي مربوط به فهم امـور جز  يي آي در فهـم امـور كلـي كـار    ئ

  . وجود دارد ،هايي عقلاني براي فهم اما در امور كلي نيز ضابطه ،ندارند
گيـري فـرد و ملاحظـات او وابسـته      پذيرش جامعه سياسي به تصميم: فرض چهارم

بـه جهـت   . سازد معنا مي لي الزام سياسي را بياست و همين ملاحظات هر نوع توجيه ك
هـايي قهـري    ثر در قضاوتهاي عملي سياسي، محـدوديت ؤتنوع و پيچيدگي ملاحظات م

  . بر هر تحليلي از الزام سياسي وجود دارد
 ـهاي كلـي بـر مـوارد جز    معضل تطبيق پاسخ ،در اين فرض مـورد توجـه قـرار     ،يئ

گيري بر اساس قضاوتهاي  فرد در مواقع تصميم امكان اينكه هر ،سو زيرا از يك ؛گيرد مي
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هاي كلـي از ارائـه    تبيين ،گيري كند، وجود دارد و از سوي ديگر شخصي خاص تصميم
  :نويسد دونالد در اين رابطه مي مك. ي ناكارآمد استئراهكار در موارد جز

   توانند درباره تأملات پيچيده نسبت به هـر مـورد خـاص     هاي عام نمي نظريه
گرچـه  . به عدالت رفتار كند ـ  موجه باشد يا نه ،اه اطاعت از يك قانونخوـ 

 ها در پي تنزل كليت الزام سياسي تا حد كاربرد يك قاعـده تقريبـاً   اين نظريه
آورشـدن يـك    مند براي الزام قاعده خيالي است، ارائه معيارهاي جامع و دقيقاً

  .)234همان، ص( ناممكن است مطلقاً ،قانون
اي كلـي در بـاب    وجه با وجود ضـابطه  هيچ ي بهئر است كه ملاحظات جزلازم به ذك
زيرا در افعال ارادي، اين فاعلان ارادي هسـتند كـه برخـي از     ؛ندارد تنافي ،الزام سياسي

  .نمايند قواعد عام را پذيرفته و برخي ديگر را نفي مي

  تحليلي مفهوم الزام سياسيـ بررسي فلسفي 
كنـد كـه گويـا     اي ترسيم مي گونه رفتاري شهروندان را بهوضعيت  ،الزام سياسي ةايد
توان آنها  اي كه مي گونه هب ؛تنها يكي را برگزينند ،مخيرند از ميان اطاعت و عصيان صرفاً

را در فرض اطاعت از هر يك از قوانين، افرادي شريف و در فرض سـرپيچي، افـرادي   
رفتـار   ةبدترين جوامع نيـز دامن ـ اين در حالي است كه حتي در مست. خيانتكار تلقي كرد

در تمامي جوامع بـا قطـع نظـر از اينكـه     . تنگ و محدود نيست ،سياسي افراد بدين حد
افراد رسماً حق رأي، حق تشكيل اجتماعات سياسي و حق ترغيـب ديگـران بـه قبـول     

هاي فراواني براي اعمال فشار بر حكومت و  راه ،روش فكري خود را داشته باشند يا نه
  .گذاري بر اقدامات، تركيب و يا تغيير شكل بنيادي آن در اختيار خواهند داشتتأثير

عمـل توجيـه در    كـه   اسـت ايـن  نكته ديگر در باب ضرورت توجيه الـزام سياسـي   
وجه افرادي ممتاز و متمايز از خـود   هيچ يابد كه مردم حاكمان را به صورتي ضرورت مي

را احساس كنند و حاكمان را در مـوقعيتي  اما در صورتي كه چنين تمايزي  ؛تلقي نكنند
امـري طبيعـي همچـون اطاعـت از      ،برتر از خود تلقي نمايند، اطاعت ارادي از حاكمان

داراي اقتـدار   ،نياز به توجيه در مـواردي كـه حاكمـان    لذاپدران و اساتيد خواهد بود و 
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قبولاندن اين زيرا در چنين مواردي  ؛فرهمند و يا سنتي هستند تا حد زيادي منتفي است
بـراي   ،فردي استثنايي يا برتر است و حق انشاء احكام و فـرامين را دارد  ،باور كه حاكم

در اين مـوارد منصـب و    ،از سوي ديگر. است كافي پذيرش اطاعت از سوي شهروندان
مقام، شخصيت فرد را تكميل ساخته و او نيـز بـا احتـرام بـه ايـن مقـام، بـه آن اعتبـار         

پـذيري   افـزايش يافتـه و اطاعـت    ،اقتـدار شـخص   ،ر چنين حالتيد. بخشد مضاعف مي
اي  ، اقتـدار درسـت همچـون گلولـه    »پيترز«به تعبير . گيرد تر صورت مي تر و ارادي آسان

  .)179همان، ص( شود ظاهر مي ،صورت بهمن تدريج به هبرفي است كه ب

  الزام سياسي ةكنند هاي توجيه نظريه )ج
مـورد   ،)گرا گرا و غايت اختيارگرا، وظيفه(سه طيف عمده توان در  ها را مي اين نظريه

 . معرفي نماييم ،طور اجمال هها را ب ، بر آنيم تا اين نظريهمقالهما در اين . بررسي قرار داد

  هاي اختيارگرا  نظريه. 1
اما ترديـدي   ،شوند اغلب با ايدئولوژي ليبراليستي شناخته مي ،هاي اختيارگرا نظريه

اختيـار و اراده از جايگـاه مهمـي     ةاخـلاق، مسـأل   ةهاي فلسف نظريه نيست كه در همه
اسـت، بـر    »اخلاق فضـيلت « سقراط كه از مدافعان اصلي ،براي مثال. برخوردار است

به هر . را بر ديگر امور ترجيح داد »آتن«اطاعت از قوانين  ،اساس اقدام اختياري خود
 ـ  نظريه ةحال، مطابق ايد ر اسـاس انتخـابي آزادانـه و تعهـدي     پردازان ليبـرال، افـراد ب

. )43همـان، ص ( انـد ملزم سـاخته  ،سياسي خويش ةبه جامع اختياري، خود را اخلاقاً
ق روابط، شكل، شرايط، گسـتره و متعل ـ  گونهپردازان در چگونگي بروز ايناين نظريه

  .يابندالزام از هم تمايز مي
ي برخـوردار  راز اهميـت بيشـت   ،هاي مبتني بر رضايت و قراردادنظريه ،در اين زمينه

ملاك درستي و نادرستي الزامات سياسي، رضـايت فـرد يـا     ،بر اساس اين نظريه. است
 ،»هـابز «. گـردد اين رضايت از طريق قرارداد اجتماعي تأمين مي .افراد جامعه به آنهاست

الزام سياسي را توجيهي مناسب و اخلاقي براي خـروج از وضـع طبيعـي كـه وضـعيتي      
خـارج   ،اما وي فرامين حاكم را از قلمرو قرارداد ؛ت و حيواني است، دانستخشن، زش
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رضـايت صـريح يـا     ،»جـان لاك «. ريـزي نمـود  ساخت و اطاعت از دولت مطلقه را پي
جامعه نسبت به رفتار دولت و در حمايـت از جامعـه سياسـي را مـورد      يضمني اعضا

حق اعتراض يا  ،رابر دولت جائروي براي شهروندان در ب ،بر اين اساس. توجه قرار داد
  .مقاومت قائل بود

سياسي است چيزي  ةسازنده يك جامع ،آن چيزي كه در عمل«: جان لاك معتقد بود
را دارند تـا اكثريتـي را متحـد     جز توافق تعدادي از انسانهاي آزاد كه توانايي آن ،نيست

توانست نست يا مياين تنها چيزي است كه توا. اي سياسي تشكيل دهندسازند و جامعه
  .)151-152، ص1387لاك، (» آغازگر حكومتي قانوني در جهان باشد

پردازان ليبرال، افراد بر اساس انتخابي آزادانـه و تعهـدي اختيـاري    مطابق ايده نظريه
  .)43، ص1384هورتن، ( اندملزم ساخته ،به جامعه سياسي خويش خود را اخلاقاً

ميـان مـردم و جامعـه سياسـي     تواند مينوع رابطه  سه ،هاي اختيارگرايانهنظريه طبق
  .برقرار شود

  .مبتني بر قرارداد ميان مردم است ،اين روابط. 1
  .برخاسته از قرارداد ميان مردم و حكومتشان استاين روابط،  .2
منبعث از رضايت صريح يا ضمني مردم به حكومت يا قانون اساسـي  اين روابط،  .3
 .است

اي آرماني در تحقق عيني با معضـلات  اگرچه همچون ايده ،انهانتخاب واقعي و آزاد
پـردازان ليبـرال   تئوري تلاشهاي زيادي از سوي نظريه ةاما در عرص ،زيادي همراه است
 ،سه شـرط بـراي رضـايت    14،»ريچارد فلتمن«. صورت گرفته است ،براي تبيين اين امر

 . يـزي رضـايت داده اسـت   هر عضو بايد بداند كه به چـه چ  .علم )الف .كر كرده استذ
رضـايت خـود را    .ابراز )ج .قصد رضايت به موضوع مورد توافق داشته باشد .قصد )ب

عنوان شرايط طبق ديدگاه وي اين شرايط به .اعلام و ابراز نمايد ،نسبت به موضع خاص
زيرا در رضايت واقعي بايد شرايط و موقعيت حـاكم بـر    ؛نه شرايط كافي ،لازم رضايتند

 . ادن نيز مورد توجه قرار گيرددرضايت
به نفـي الـزام سياسـي    » انتخاب آزادانه«برخي با تأكيد بر مفهوم ليبرالي  ،با اين حال
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اما از آنجا  ،تنها از طريق انتخاب آزادانه ممكن است ،اند الزام اخلاقياند و گفتهپرداخته
گونـه  پـس هـيچ   ،ننـد كنظام سياسي خود را آزادانه انتخاب نكرده و نمـي  ،كه اكثر مردم

  .الزامي بر آنها نيست
هر دو نظريه بـه تعهـدي اختيـاري     ولي اجمالاً ،اگرچه مصداقي است ؛اين اختلاف

عمـلاً  نـاظر بـه ايـن نكتـه باشـد كـه        ،ممكن است ديـدگاه دوم  ،با اين همه. بندند پاي
نزاع  مسأله از ،صورت در اين. قابل حصول نخواهد بود ،گونه تعهد اختياري جمعي هيچ

هماننـد ايـن   . ال خواهـد بـرد  ده و ماهيت تعهد اختياري را زيـر سـؤ  مصداقي خارج ش
  . داننداختياري را نادر مي هايي وجود دارند كه تحقق شرايط عيني تعهدنظريه ،ديدگاه

 گرا هاي وظيفهنظريه. 2

يني بدون لحاظ هرگونه غايتي خاص يا دـ  گرا بر آنند كه عقل عمليهاي وظيفهنظريه
اخلاقي تمامي اعمـال  » بايد و نبايد«و » خوبي و بدي«تواند با ارائه معيارهايي مي ـ خاص

باشد كـه  مي» اراده خير«فقط  ،خير في نفسه كه در هر شرايطي خير است. را مشخص كند
اعمال بايد بر اساس «. كند و ديگر خيرها همواره مشروط و مقيدنداز سر تكليف عمل مي

همچـون تكليـف بـه    ـ ناشي از اصول اخلاقي كلي يا قانون مربوط به وظايف  منع يا الزام 
  .)141همان، ص( »مورد داوري اخلاقي قرار گيرند ـ عدم دروغگويي

محال است چيزي را در جهان و حتي خارج از آن بتوان تصور كرد كه بدون قيد و  
بـا ايـن حـال،     Kant, 1972, p.59(.15( باشد، مگر فقط اراده نيك و خيـر » خير« ،شرط

بـه   بلكه صـرفاً  ،اش براي نيل به غايتي مطلوبنه به دليل نتيجه يا شايستگي ،اراده خير
اي كـه  اراده .)Ibid, p.60( يعني خير في نفسه است ؛شودحكم اراده آن، خير دانسته مي

معنـاي ضـرورت   تكليـف بـه   ).Ibid, p.62( خيـر اسـت   ةاراد ،از سر تكليف عمل كنـد 
هنگامي كه مـا قـانون اخلاقـي را    . )Ibid, p.66( كردن از سر احترام به قانون است عمل

-ما را وامي ،انگيزد و اين احساستصور كنيم چنين شناختي احساس احترام ما را برمي

بـديهي   ،بر اين اسـاس  .)Ibid, p.78( دارد كه قانون اخلاقي را دستورالعمل خود سازيم
خيـر يـا اراده    همچون اراده كـاملاً  ؛از سر تكليف نيست اراده ،است كه هر اراده خيري
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  .)Ibid( )خداوند ةاراد(مقدس 
گرايي اخلاقي، اوامر عقل را به دو دسـته شـرطي و مطلـق    از مدافعان وظيفه »كانت«

   :كندتقسيم مي
. مشروط به غايت خاصي هستند و اين خود بـر دو قسـم اسـت    ،اوامر شرطي. 1
. را اراده كند يا نكند كه ممكن است يك شخص آنست اشرطي ترديدي  ،امر )الف
را  طـور طبيعـي آن  كـه هـر فاعـل عـاقلي بـه     اسـت  زمـي  جشرطي قطعي و  ،امر )ب
گونـه اوامـر را اوامـر اخلاقـي     ايـن  ،خلاف ارسـطو  كانت بر. مثل سعادت ؛خواهد مي
  .)Ibid, p.77-78( داند نمي

صورت اطلاقي و بدون شرط ها باوامر مطلق، اوامري هستند كه عقل عملي آنها ر. 2
عنوان خير في نفسـه  يعني به ؛در اين صورت، فعل فقط به خاطر خودش. يابدغايت مي

قـبح   ،بـراي مثـال  . شـود خاطر غـايتي ديگـر خواسـته مـي     و نه به ـ  يا غايت في نفسه ـ
.  ...شدن وهمچون بدنام ؛نه در نتايج و غايات آن ،دروغگويي در نفس عمل دروغ است

   .)Ibid( گونه اوامر، اوامر يقيني و اخلاقيندها اينتن
 ،قـانون كلـي  : گانهبنديهاي پنجاوامر مطلق از طريق فرمولها و صورت ،به نظر كانت

قابـل   ،بودن انسان، خودمختاري اراده و مملكـت غايـات  قانون طبيعت، غايت في نفسه
  . )Ibid, p.84-98( تشخيص است

در ايـدئولوژيهاي  » خودمختـاري اراده «بنـدي  صـورت در بحث ارتباط دين و اخلاق، 
بندي بـر آن اسـت كـه    اين صورت. اي برخوردار استالعادهسكولار مدرن، از ارزش فوق

وسيله هنه قوانيني كه از بيرون يا ب ـ  واضع آن است ،از قوانيني كه خود اراده عقلاني صرفاً
  . اطاعت خواهد كرد ـ وضع گرديده است ،غير اراده

واسطه فرمـان اراده، خـود را واضـع     ان عمل كن كه اراده بتواند در عين حال، بهچن«
 ).Ibid, p.93( »قانون عام لحاظ كند

محسـوب  » دگرآيينـي «به نظر كانت هر قانوني كه از طريق اراده بشري نباشد  ،روازاين
مسـتقل از ديـن اسـت و     ،بـه نظـر او اخـلاق    .)Ibid, p.103( شده و غير اخلاقـي اسـت  

 اخلاقي اثبـات گردنـد   خود بايد از طريق اصول پيشينِ ،رورت اطاعت از اوامر خداوندض
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)Ibid, p.105( .    كنـد  او همچنين از طريق اخلاق، خدا و جـاودانگي نفـس را اثبـات مـي .
مرجعيـت خـود را در ايـن     ،در حالي كه دين؛  ـ رسد اخلاق سرانجام به دين مي ،بنابراين

تنها ارزشـي اسـت    ،آزادي اراده ـ !!خودمختاري انسان است مرتبه از دست داده و مرهون
گيرد و اين نوع آزادي در جايي اسـت كـه    نتيجه مي ،كه كانت از اصل خودمختاري انسان

بدون آنكه خود معلول چيز ديگـري واقـع    ،اراده، قدرت ايجاد آثار و اعمال را داشته باشد
  .)Ibid, p.107( شود

پذيرفتـه   آميز بوده و قطعاً ، بياني تحكم»غير اخلاقي است ،هر دگرآييني«اين بيان كه 
عمـال  اهـاي   منوط به تعيين جهت و غايت، درك شيوه ،اعمال صحيح ارادهزيرا  ؛نيست

 ،تنها از خـودآييني  ،اين امور. اراده و درك ابزارهاي مناسب براي وصول به هدف است
 .يازمند استحاصل نخواهد شد و انسان ضرورتاً به دگرآييني اخلاقي ن

گرايانـه آن اسـت كـه الـزام      هـاي وظيفـه   دهنده نظريه اصلي تشكيل ةايدبه هر حال، 
توجيه شـود كـه تبيـين آن نـه بـه دليـل        ،سياسي بايد بر اساس تحليلي در باب وظايف

 بـر اسـاس حمايـت از خيـر يـا هـدفي ارزشـمند        تعهدات اختياري ما باشد و نه صرفاً
ها بر اين باورند كه بر اساس اصول كلي اخلاقي و  ريهاين نظ .)140، ص1384هورتن، (

حكـم   ةه ـبا قطع نظر از پيامدهاي فعل يا خير عمومي آن، عقل عملي يا وجدان، بالبـدا 
كند كه برخي از افعال، درست يا نادرست بوده و ما ملزم و موظف به انجام يا تـرك   مي

  .مثل اطاعت از قوانين عادلانه ؛هستيم يآن در هر شرايط
گرا به شدت از توجـه بـه پيامـد فعـل پرهيـز دارنـد و تنهـا نيـت          هاي وظيفه نظريه

 ـ«امـا   ،دانند ارزشمند در انجام فعل را نيت وظيفه مي  ـ«و  »انصـاف  ةنظري  ةوظيف ـ ةنظري
  .اي با پيامد فعل نيز سازگاري دارند گونه در حمايت از نهادهاي عادلانه به »طبيعي

تـوان دريافـت كـه شـناخت اوامـر مطلـق        ها مي هريبا تأمل در اين نظ ،به هر ترتيب
توسط كساني صورت گيرد كه امكـان شـناخت اصـول اخلاقـي و     بايد ناگزير  ،اخلاقي

فاعل يـا عـاملان    ،بر اين اساس. تمايز اوامر مشروط از اوامر مطلق برايشان فراهم است
 ـنقشي ندارند و تنها استدلالهاي فيلسوف سياسي ا ،در تعيين مفاد الزام عنـوان   هست كه ب

  .كند اي ايفاء مي انسان عاقلي كه در وضعيت ادراكي مناسبي است، نقش عمده
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  گرا هاي غايت نظريه. 3
ها، ارزش يا درستي و نادرستي عمل را به پيامدها يا اهداف خـوب و بـد    اين نظريه
ين گراست در ع ـ هاي غايت اشتراك نظريه ةاهداف و پيامدها كه نقط. دانند آن وابسته مي

هـاي   بـر اسـاس نظريـه   . شـود  محسـوب مـي  نيـز  نقطه افتراق و تمايز آنها از هم  ،حال
التزام افراد به اطاعت  ،گر گرا، پيامد سودمند عمل و يا غايت ارزشمند عمل توجيه غايت

جامعه از اين منظر همچـون ابـزاري در جهـت دسـتيابي بـه      . از فرامين و الزامات است
توجيـه الـزام سياسـي در چنـين رويكـردي      لذا . مند استپيامد سودمند يا غايات ارزش

بـا  . عنوان مقدمه يا ابزاري ضروري براي دستيابي جامعه به غايات مـورد نظـر اسـت    به
آگاهي فرد از غايت ارزشمند يا پيامد سودمند، وي خود را به انجام فعلي كه در راستاي 

ي به تعهـد اختيـاري تحـت    نياز ،در اين صورت. بيند آن غايت يا پيامد است متعهد مي
لـذا از   .تواند با اصول اخلاقي ارتباط برقرار كنـد  در اينجا اصول رفتاري مي. الزام نيست

 ـ  فايـده . منـد اسـت   دسـت بهـره   توجيهي متناسب و يك خيـر عمـومي و    ةگرايـي، نظري
سه نظريه عمـده   ـ  بر اين اساس كه متمايز از نتيجه يا پيامدگرايي استـ   گرايي سعادت

  .گرا هستند هاي غايت ين نظريهدر ب
موقعي به درستي سامان  ،گرايي كلاسيك اين آموزه است كه جامعه ايده اصلي فايده

شده باشند كـه جامعـه و    اي ساماندهي گونه يافته و عادلانه است كه نهادهاي كلان آن به
  16.افراد آن به بالاترين ميزان خرسندي دست يابند

ر غـرب بـا اقبـال زيـادي مواجـه شـده اسـت، الـزام         معاص ةكه در دور گرايي فايده
نـه بـه    ،داند كه به نفع آنـان باشـد   شهروندان به اطاعت را تا زماني معقول و منطقي مي

معقول نخواهد  ،بديهي است كه اگر نفع و فايده در عدم اطاعت باشد اطاعت. ضررشان
زيـرا   ؛اممكن خواهد بـود در اين فرض، ارائه تحليل عام از الزام سياسي ن ،رو اين از. بود

مانع  ،خاص بوده و نسبيت اين ديدگاه ،معيار نفع و ضرر فرد يا افراد در جامعه و تاريخ
كننده  اين توجيه، تضعيف ،در ضمن. از ارائه تحليل عام در باب الزام سياسي خواهد بود

  ! الزام سياسي است
يا اصـالت قاعـده   ) زيانبيشترين سود با كمترين (گرايان در اصالت عمل اختلاف فايده
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انجام مستقيم فعـل  (و نيز اختلاف در نفع مستقيم) سود ناشي از عمل بر طبق قانوني كلي(
 )عدم انحصار سود حداكثري به انجام مستقيم عمل( و غير مستقيم) با انگيزه حداكثر سود

  .باشد مي

  خير عمومي ةنظري
ابسته به ايـن اسـت كـه آيـا     و ،بر اين باور است كه الزام سياسي ،خير عمومي ةنظري

  دهد يا نه؟ خير عمومي را افزايش مي ،نظام سياسي جامعه
. مشكل اين نظريه، علاوه بر ابهام در مفهوم خير عمومي، چگونگي تعيـين آن اسـت  

جداي از خير تك تك افراد است؟ يا آنكه مفهومي مجازي اسـت كـه    ،آيا خير عمومي
تمايز آنهاست؟ معيار تعيين خير عمومي چيست؟ رغم  ناظر به منافع فرد فرد جامعه علي

  سازگار است؟ ،آيا هرگونه تعقيب خير عمومي با الزامات و اصول اخلاقي

 هاي الزام سياسي نقد و ارزيابي نظريه 
الزام اطاعت از ضرورتهاي حيات اجتماعي انسان است و بدون آن  چنانچه گذشت،

ملاكهـا و معيارهـاي متفـاوتي در بـاب     امـا  . يابـد  تحقق نمي ،سامان سياسي و اجتماعي
اولين پاسخ محتمـل در قبـال مـلاك و چرايـي اطاعـت از      . اطاعت مطرح گرديده است

نيكـي را تشـديد حـس قـدرت و      ،»نيچـه «. دولت، وجود قدرت مافوق و اقتدار اسـت 
دانـد و بـر نـابودي افـراد      نيكبختي را در احساس افزايش قدرت و چيرگي بر موانع مي

ينـد چنـين ديـدگاهي آن    آبر. )26-27، ص1352نيچـه،  ( ورزد ليل تأكيد مـي ناتوان و ع
 .تنها دليل توجيه اطاعت ديگران از الزام سياسي است ،است كه قدرت

گـر اطاعـت باشـد؟ برخـي از      توانـد توجيـه   آيا قـدرت مـي   .اصل زور و قدرت )الف
توانـد   فيزيكي نمي اما قدرت يا نيروي. اند قدرت دانسته ملاك اطاعت را در ،سوفسطائيان

ها تنها در مواقع اضطرار اسـت كـه تـابع قـدرت     نانسا. گر اطاعت ارادي انسان باشد توجيه
اساسـي در بحـث قـدرت، مشـروعيت آن      لمعض. گردند شوند و در برابر آن منقاد مي مي

قادر باشد حـق اطاعـت بـه     ،اگر قدرت .يابد ي مياست كه به مشروعيت اطاعت نيز تسرّ
زيرا با غلبه يك قـدرت   ؛د پس بايد مشروعيت از عدم مشروعيت حاصل شودهمراه بياور
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مشـروعيت   ،منتقل شود و قدرت جديـد  ،جديد بايد حق از قدرت قديم به قدرت جديد
حق شورش عليه قدرت قديم را نداشـت و   ،حال آنكه قدرت جديد قبل از پيروزي ؛يابد

نامشـروع و غيـر قـانوني تلقـي     عملـي   ،زيرا ضديت با نظـام مسـلط   ؛فاقد مشروعيت بود
دنبال داشته باشد  هحق اطاعت را ب ،ناچار بايد بپذيريم در صورتي كه قدرت هپس ب! شد مي

  .ناشي شود و اين امري متناقض است ،بايد مشروعيت از عدم مشروعيت
ممكن است ناظر به وجود مصالح و مزايايي در اطاعت از دولـت باشـد    ،پاسخ دوم

  .شود مي كه عايد عموم مردم
بخشي به زندگي  وظيفه دولت انتظام ،بر اساس اين اصل .اصل مصلحت عمومي )ب

اقـدام دولـت در   . اسـت  ندولتمردان الزام مردم به پيمودن يـك راه معـي   ةمردم و وظيف
پاسـخ بـه   . حق مخالفـت بـا آن را ندارنـد    ،باره يك الزام قانوني است كه شهروندان اين

 ،گيرد سخت و دشـوار اسـت   از چه منبعي ميآن را دارد و اينكه چرا دولت اين حق را 
توانيم به موجب اعمال و اهـدافي كـه    ما فقط مي .»مصلحت«جز بر مبناي اصول علمي 

اي  دولت بر مجموعه. را توجيه كنيم كند، مشروعيت آن دولت براي تحقق آن تلاش مي
. اخـتلاف دارنـد  كند كه شهروندان بر سـر آن بـا هـم رقابـت و      از مصالح حكومت مي

) انتظام زندگي(تحقق اين هدف  ةفقط بر پاي ،مشروعيت دولت در الزام مردم به اطاعت
 . صورت فزاينده است به

. ناديـده گرفتـه شـده اسـت     ،اصل مصلحت ةواسط دو نكته در اين توجيه اطاعت به
همـواره در   ،توانند بپذيرند يا خود را متقاعد سازند كه دولـت  به چه دليل افراد مي: اولاً

حقـوق و   ،طور گسـترده  هها ب ويژه آنكه بسياري از دولت هب ؛صدد تأمين مصالح آنهاست
كننـد؟ قيامهـا و انقلابهـاي مردمـي عليـه بسـياري از        مصالح واقعي انسانها را نقض مي

بلكـه   ،دانستند مصالح خود نمي ةكنند تنها آنها را فراهم نه ،دهد كه مردم ها نشان مي رژيم
آيا بـه صـرف    :ثانياً. كردند سدي بزرگ در برابر دستيابي به مصالح خود تلقي ميآنها را 

تـوان پـذيرفت كـه     ها نيازمند اطاعت مردمند، مي اينكه انسانها نيازمند انتظام و حكومت
را مشروع تلقي كنند؟ بـديهي   پذيري داشته باشند و آن از هر نوع حكومتي اطاعتمردم 

  . باشد اي ضروري برقرار نمي رابطه» عيتمشرو«و » نياز«است كه ميان 
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كـه طرفـداران هـر     يمنكلازم است به اين نكته اشاره  ،ها قبل از بررسي و نقد نظريه
كـه مـا بـه     انـد  پاسخ داده بابشده در اين  ها به برخي از نقدهاي طرح يك از اين نظريه

  .ايم اله به آن نپرداختهدليل پرهيز از تطويل مق

  هاي اختيارگرا ريهبررسي و نقد نظ. 1
اي بـراي   كننـده  هاي اختيارگرا از اين مزيت نسبي برخوردارند كه نقش تعيـين  نظريه

. باشـند  نرسيدن به استقلال اخلاقي فرد مي تعهدات اختياري فرد قائلند و خواهان آسيب
  .با انتقاداتي جدي مواجهند ،با اين حال
عيات، تصـويري از  بودن مـد  ابذّرغم ج هاي اختيارگرايانه در مجموع به نظريه )الف

ايـن  . دهند كه مغاير با تجربه واقعي انسان از حيات سياسي است روابط سياسي ارائه مي
 ـ   ها تصويري از شخص ارائه مـي  نظريه اي عاقـل، توانمنـد،    طـور پسـنديده   هدهنـد كـه ب
جـاي  آنها به . جهاني و از حيث ذات و فطرت غير نيازمند به ارتباط با ديگران است اين

بـودن نـوع    تأمل در واقعيات روابط وجودي حاكم بر انسان و تعدد ابعـاد او از انتخـابي  
  . گويند زندگي سخن مي

ها نگرش اتميستي به انسان باعث شـده اسـت كـه تـأثير      در برخي از اين نظريه )ب
گيـري شخصـيت فـرد و تصـور وي از      تاريخ، فرهنگ، دين و مقررات جامعه در شكل

  . مورد لحاظ قرار نگيرد ،سياسي خاص ةعضويت در جامع
همـراه   ،ها بر عنصر اختيار، بـا غفلـت از ايـن نكتـه     كيد بيش از حد اين نظريهأت )ج

زيـرا شـهروندي و عضـويت در     ؛تشكلي اختياري نيست سياسي اساساً ةاست كه جامع
 شود و اغلب، حتي قانون اساسي و اي خاص ناخواسته بوده و بر افراد تحميل مي جامعه

  .ساختار حكومتي كه به آن تعلق دارند نيز به اختيار آنان شكل نگرفته است

 بررسي و نقد قرارداد اجتماعي 

جهت  ،ترين مبنا عنوان عمده به» قرارداد اجتماعي«سياسي سكولار معاصر  ةدر انديش
اگرچـه تفسـيرهاي    .تبيين و تحليل الزام سياسي و التـزام و اطاعـت تلقـي شـده اسـت     

ايـن   »ژان ژاك روسـو «نظريه از منظر  ةاما خلاص ،اين نظريه ارائه شده است متعددي از
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جز از طريق قرارداد و توافقي  ،كس حق ولايت و سيادت بر ديگران ندارد است كه هيچ
ايـن  . گـردد  عمـال مـي  اگيري  كه بين حاكمان و مردم در روش حكومت و شيوه تصميم

شروط و تعهـداتي  را كـه    ،از طرفهاي قرارداديك  قرارداد تا هنگامي اعتبار دارد كه هيچ
پيشه گيرد و مصلحت مردم  ،استبداد ،هرگاه حاكم. نقض نكند ،در قرارداد پذيرفته است

  .دهد ولايت و سيادت و مشروعيت خود را از دست مي ،را ناديده انگارد
  :ردتوان به موارد زير اشاره ك هاي متفاوت آن، مي در ارزيابي اين نظريه با قرائت

هـاي ارائـه شـده     اي قراردادي اجتماعي با ويژگـي  با آنكه هيچگاه در هيچ جامعه. 1
جاي تعجب است كه چرا مفهوم قرارداد تا اين حد، جدي تلقي شده  ،تحقق نيافته است

 ،تحت چه شـرايطي  ،با چه كساني ،توان دريافت كه قرارداد چه وقت نمي اساساً !است؟
  . رديدمنعقد گ ،هايي و با چه ضمانت

داد ريك قـرا  ةوسيل به ـ  دفعي ةگون نه به ،هاي اجتماعي دولت همچون ديگر پديده. 2
صورتي طبيعـي و تـدريجي    هبلكه ب ـ ،  اعتباري كه در ظرف يك يا چند روز تنظيم شده

 .رشد يافته است ،مدت يند طولانيآو در يك فر
پـذير   ردم امكـان واسطه قرارداد از سوي همـه م ـ  هواگذاري حكومت به حاكمان ب. 3

شـهروندان بـه پـيش     ةتوان با رضايت هم نيست و همه كاركردهاي حكومتي را نيز نمي
. طرف قرارداد اكثريت مردم و الزام سياسي براي آنها تعهدآور خواهد بـود  ،بنابراين. برد

اقليت مخالف به چه عنوان بايد تابع فرامين حكومتي باشند كه قـرارداد   ،در اين صورت
 اند؟ گران پذيرفتهرا دي آن

مفروض قرارداد اجتماعي اين است كه انسانها مستقل از علـل و عوامـل مـاوراء    . 4
حال آنكه هيچ فردي به جهت  ؛توانند به تنظيم امور اجتماعي خويش بپردازند طبيعي مي

سـاختن ديگـران بـر خـود برخـوردار       نه از حق مسلط ،عدم مالكيت تام بر وجود خود
ابعاد وجودي و استعدادهاي مكتوم خويش آگاه است و نه قادر  ةماست، نه نسبت به ه

پس . كار گيرد  است ابزارهاي دستيابي به برترين خيرات زندگي را شناسايي نموده و به
اي قليل، سرنوشت خود و ديگـران را   عده ةچگونه مجاز خواهد بود كه با پذيرش سلط

 م بزند؟ قدر حيات اجتماعي ر
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مقتضـي آن اسـت كـه شـهروندان هرگـاه       ،انرضايت شـهروند  ابتناء حكومت به. 5
بخواهند به جهت عدم تحقق اهداف مورد نظرشـان، رضـايت خـود را از دولـت پـس      
بگيرند، قادر باشند از حق خود در اين زمينه برخوردار گردند و هيچ مانع و رادعـي در  

  .حتي اگر اكثريت با آن مخالف باشند ،برابر خواست آنان قرار نگيرد
اگـر   ،بنـابراين . ممكن نيست خـود، قـراردادي باشـد    ،اصل الزام به حفظ قرارداد. 6
اي از مردم تمايلي به استفاده از حق مشاركت خود قبل از قـرارداد و يـا التـزام بـه      عده

 ،تعهد خود بعد از قرارداد نداشته باشند چه چيزي آنها را بـه مشـاركت و انجـام تعهـد    
  ملزم خواهد كرد؟

گيرد كه ارزشي فراتـر   اساس غايتي صورت مي بندي به قرارداد بر براي پاي اقدام. 7
نه قرارداد ،اصالت بايد  از آن غايت باشد ،در اين صورت .قرارداد دارد از خود . 

  بررسي و نقد نظريه رضايت عمومي
و رسد اين نظريه با توجه به آنكه بنياد الزام را بر امري دروني و نه بيروني  نظر مي به
استوار ساخته است و تناسب بيشتري نيز با استقلال فرد دارد، نسبت بـه نظريـه    ،قانوني

با اين حال انتقاداتي بر اين نظريـه  . قرارداد اجتماعي از وجاهت بيشتري برخوردار باشد
  .وارد است
چگونـه   17).58، ص1384هـورتن،  ( يكي از شرايط رضـايت، آگـاهي اسـت    )الف

اند؟ اغلب اتفاق  تن به حكومت ديگران داده ،ردم از روي آگاهيتوان اثبات كرد كه م مي
  . دهد كه از مفاد آن آگاهي كامل ندارد افتد كه شخص به امري رضايت مي مي

. حاصل شـده باشـد   ،شرط ديگر رضايت آن است كه عمل فرد با قصد رضايت )ب
  اند؟ پذيرفتهتوان دريافت كه افراد با قصد رضايت، سلطه حاكماني خاص را  چگونه مي

شرط سوم در رضايت آن است كه هر فرد، علم خود به مفـاد رضـايت و قصـد     )ج
دهـد خواهـان آن    ي مـي أكسي كه ر قهراً. خود نسبت به رضايت را ابراز و اعلام نمايد

آيـا   ،در ايـن صـورت  . شـود  تحائز رأي اكثري ، ـ و نه فرد رقيبـ است كه منتخب او  
كننده در انتخابات به اقتدار  نگر رضايت همه افراد شركتتواند نشا گيري مي سيستم رأي
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  فرد پيروز انتخابات باشد؟
پذيرش واقعي فرد در وضعيتي  ةتوان رضايت را نشان يباز نم ،با حفظ اين شرايط )د
تحصيل رضـايت واقعـي بـدون اجبـار      ،زيرا لازمه شرايط انتخاب ؛آزاد تلقي كرد كاملاً
آوري كه يكي مهم و ديگري  ميان يكي از دو امر زيان پس اگر فردي تحت اجبار،. است
رضايت دهد تـا  » زيان مهم«، مخير باشد و بخواهد دست به انتخاب بزند و به استاهم 

خلاصي يابد، رضايت او هيچگاه رضايت كامـل از روي آزادي و اختيـار   » زيان اهم«از 
رش سـلطه يـك راهـزن    اي از مردم، پذي ممكن است براي عده ،براي مثال. نخواهد بود

زيـرا بـه دليـل عـدم      ؛جاني بر اموالشان زيان مهمي باشد كه ناگزير از پذيرش آن باشند
چـون از  همخواهنـد از زيـان بزرگتـري     دادن بـه آن، مـي   وجود جايگزين مناسب، با تن

توان چنين گزينش و رضايتي را رضايت كامل از  آيا مي. دادن جان، خلاصي يابند دست
  دانست؟ با قدرت انتخاب اختيار روي آزادي و 

زيـرا مشـخص    ؛آميـز باشـد   باز ممكن است ابهـام  ،رضايت در فرض عدم اجبار )ه
تعلـق گرفتـه اسـت؟ و آيـا بـه       ،عمال قدرت حـاكم انيست كه رضايت به چه حدي از 

مندانه  توان عمل او را رضايت سياسي و عضويت او مي ةصرف اقامت فرد در يك جامع
دليل بنيـه مـالي    هها و يا ب توجه به عدم پذيرش مهاجران از سوي دولت تلقي كرد؟ آيا با

ضعيف برخي از مخالفان حكومت و يا به هر دليل ديگري، همواره براي چنـين فـردي   
  امكان خروج از عضويت وجود دارد؟

  گرا هاي وظيفه بررسي و نقد نظريه. 2
امـا ايـده    ،رفتـه اسـت  صورت گ ،گرا هاي وظيفه هاي متعددي از نظريه هرچند تبيين

گرايانه آن است كه الزام سياسـي بايـد بـر اسـاس      هاي وظيفه دهنده نظريه اصلي تشكيل
دليل تعهدات اختياري ما باشـد و   نه به ،تحليلي در باب وظايف توجيه شود كه تبيين آن

 ،بـر ايـن مبنـا   . )140همـان، ص ( بر اساس حمايت از خير يا هدفي ارزشـمند  نه صرفاً
دادن يـا   بـه انجـام   بخشـي از اعمـال  ز ميزان خالص نتايج سودمند يا مضـر  صرف نظر ا

  .)141همان، ص( پرهيزكردن از آنها ملزم هستيم
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داراي الزاماتي  ،مزيت اين نظريه در آن است كه افراد را خارج از چارچوب قرارداد
تعددي نيـز  اما نقدهاي م ،باشد انساني آنها در برابر يكديگر مي ةداند كه نشانگر وظيف مي

بر اين نظريه وارد شده است كه برخي از اين نقدها به تبيين كانـت از وظيفـه اخلاقـي،    
گرايي و بخشي نيز ناظر به چگونگي توجيه الزام  وظيفه ةبخشي از آن ناظر به اصل نظري

 .گرايي است سياسي بر حسب وظيفه

  توجهي به شرايط حاكم بر فعل اخلاقي  بي
 ،اما حسن برخي از اين اعمـال  ،اي است اگرچه امر پسنديده ؛عمل به وظيفه اخلاقي

» جـود «. نيكو نيست يهر شرايط درهمواره و  ،»جود«براي مثال . وابسته به شرايط است
سـازد، پسـنديده    واسطه اعتياد يا قمار، اموال خود را تباه و نابود مـي  هدر حق كسي كه ب

فاعلي، حسن غـايي نيـز    نو حس توان گفت علاوه بر حسن فعلي به عبارتي مي. نيست
مورد نياز است و فعل اخلاقي كه بدون درنظرگرفتن نتـايج و پيامـدها از فاعـل صـادر     

 .شود، فعل اخلاقي نخواهد بود

 لزوم تعارض وظايف
بـودن   بـديهي . اسـت » مطلق« ،گرايان اخلاقي از نظر وظيفه ةحكم عقل در باب وظيف

زيرا در فرض تزاحم دو  ؛رد پذيرش نيستمو ،اطلاق حكم عقل در باب عمل به وظيفه
دو، به اولويت انجام يك فعل بـر فعـل    فعل، عقل قادر است با نظر به مصالح واقعي آن
 .حسن ذاتي نداشته باشد ،ديگر حكم نمايد، حتي اگر فعل داراي اولويت

  بودن بايستي و وظيفه هماني اين
اخلاقي موظف ببيند، پس مفاد  اگر به حكم عقل، هر فرد بايد خود را در برابر افعال

 ،در اين صـورت  .»بايد بر اساس وظيفه عمل كرد« : حكم بديهي عقل چنين خواهد بود
اسـت  » وظيفه« ،»موضوع قضيه«چون ؛خود نيازمند توجيه است ،در اين گزاره» بايستي«

بايـد بـه آن   «محمولش نيز اين اسـت كـه    طبعاً .يعني چيزي كه بايد انجام داد ،و وظيفه
. »چيزي را كه بايد انجـام داد بايـد انجـام داد   «شود كه  قضيه اين مي ةخلاص. »مل كردع

اي بـه   كند و معرفت تازه است و چيزي را براي ما روشن نمي »توتولوژي«اي  اين قضيه
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تحليل مفهوم وظيفـه بـا تبيـين مفـاهيم     . )296، ص1384مصباح يزدي، ( »بخشد ما نمي
توان  نمي ،بنابراين. وظيفه و غايت وظيفه مرتبط استچون متعلق وظيفه، علت  ،ديگري

جـو از  و همچنـين معنـاداربودن جسـت   . وظيفه را بدون اضافات مرتبط با آن لحاظ كرد
دهد كه پرسش از چرايي عمل به دستورات اخلاقي با پاسخ بـه   نشان مي ،»وظيفه« علت

 . است پايان نخواهد يافت» وظيفه«اينكه اين امر يك 

  پيامدگرا وگرا  هاي غايت و نقد نظريه ارزيابي. 3
ها كه تعهد اختياري قانوني فرد را با نظر به پيامدهاي احتمالي افعال و يـا   اين نظريه
كنند، با توجه به تبيينـي كـه از ارزش اهـداف يـا پيامـدها ارائـه        توجيه مي ،اهداف الزام

هاي رقيب آن اسـت كـه    يهها بر نظر مزيت اين نظريه. يابند دهند از يكديگر تمايز مي مي
سـازند و نيـازي بـه توجيـه پـذيرش       الزام سياسي را از تعهدات اختياري خارج مي اساساً

تـرين   مهـم . انـد  ها نيز مورد انتقاد قرار گرفته اين نظريه ،با اين حال. بينند اختياري الزام نمي
  .ر عمومي استخي ةسودگرايي و نظري ؛ يعني نظريةها اين نقدها متوجه دو قسم از نظريه

  هاي سودگرايي نظريه
هاي نتيجه، غايت، گستره  لفهؤتابع يكي از م ،كه خوب و بد افعال است اين نظريه بر آن
نگـر و   چـون سـودگرايي عمـل    ،سودگرايي بر اقسام متعـددي رو،  ازاين. و سودمندي است

قـد ايـن   بررسـي و ن . نگر و نيز سودگرايي مستقيم و غير مستقيم، تقسيم شـده اسـت   قاعده
  .است ها نيز گاه معطوف به سود شخصي و گاه ناظر به سود اكثريت جامعه نظريه

  بررسي و نقد سودگرايي
جـاي آنكـه    تأكيد دارد به ،نگر كه بر بيشترين سودمندي نتيجه سودگرايي عمل )الف
 ـ ،گر الزام سياسـي باشـد   توجيه بـودن نفـع از ضـرر، اغلـب      دليـل اصـرار بـر بيشـينه     هب

توانند در هر زمان و بنا بر  مردم مي ،زيرا بر اين اساس ؛الزام سياسي است ةكنند تضعيف
  .تشخيص خود درباره ضرر يا عدم منفعت حكومت، به مخالفت با آن برخيزند

ممكن زيرا  ؛پذير نيست سادگي امكان سود و زيان در مسائل اجتماعي به ةمحاسب )ب
تايجي بسيار وخيم براي اجتمـاع  ن ،سود حاصل از موافقت يا مخالفت با حكومتاست 
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مثل عواقب شركت در جنـگ كـه زيانهـاي بسـياري بـراي سـاكنين        ،بار آورد انساني به
هاي داخلي عليه حكومت كـه   هاي تحت اشغال به همراه دارد و نيز عواقب فتنه سرزمين

  .آورد هاي آينده به ارمغان مي زيانهاي شديدي براي نسل
 ةكلي كـه شـيو   يدادن افعال با مفاد قاعده و قانون انطباق نگر كه بر سودگرايي قاعده )ج

نيز با اين مشكل مواجـه اسـت كـه     اين قاعده. آموزد تأكيد دارد رفتاري سودگرايانه را مي
آيـا چنـين نقضـي قابـل پـذيرش      . گاه بيشترين نفع مردم در نقض همان قانون كلي است

نگر خواهـد بـود و    يي هم عملاست؟ اگر پاسخ مثبت باشد، در اين صورت، اين سودگرا
پس عمل بر طبق قاعـده   .نقدهاي آن بر اين ديدگاه نيز وارد است و اگر پاسخ منفي است

. تواند چگونگي تعهد اخلاقي شهروندان را به الزام سياسي، به نحو كلي توجيه نمايـد  نمي
ورزد نيـز   تأكيـد مـي   ،همين نقدها بر ديدگاهي كه بر سودمندبودن تبعيت از قوانين جامعه

نـه مطلـق    ،پـردازد  تنها به توجيه پيروي از قانون مـي : ضمن آنكه اين ايده اولاً. وارد است
. هيچ تأكيدي بر نتايج تجربـي و گـاه سـودمند تخلـف از قـانون نـدارد      : ثانياً .الزام سياسي

  .منطبق و هماهنگ باشد ،هاي سودگرايانه تواند با اهداف نظريه نمي ،رو ازاين

  گيري نتيجه
گـرا و   هاي الزام سياسي را در سه قسـم اختيـارگرا، وظيفـه    ابتدا نظريه ،در اين مقاله

  .پي گرفتيم و سپس به نقد و ارزيابي آنها پرداختيم ،گرا غايت
ملاك درستي و نادرستي الزامات سياسي، رضايت  ،هاي اختيارگرا بر اساس نظريه )الف

  .گردد مي تأمين ،ريق قرارداد اجتماعياين رضايت از ط. فرد يا افراد جامعه به آنهاست
اي عاقل، توانمند،  طور پسنديده هدهند كه ب ارائه مي ،ها تصويري از شخص اين نظريه

جـاي   آنها به. غير نيازمند به ارتباط با ديگران است ،جهاني و از حيث ذات و فطرت اين
بـودن نـوع    انتخـابي تأمل در واقعيات روابط وجودي حاكم بر انسان و تعدد ابعاد او، از 

 . گويند زندگي سخن مي
بدون لحاظ هرگونه غايتي خـاص  ـ  گرا بر آنند كه عقل عملي هاي وظيفه نظريه )ب

اخلاقـي  » بايـد و نبايـد  «و » خوبي و بـدي «تواند  با ارائه معيارهايي مي ـ يا ديني خاص
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اراده «فقـط   ،خير في نفسه كه در هر شرايطي خير اسـت . تمامي اعمال را مشخص كند
  .همواره مشروط و مقيدند ،كند و ديگر خيرها باشد كه از سر تكليف عمل مي مي» خير

ها بايـد گفـت كـه حكـم عقـل در بـاب وظيفـه اخلاقـي از نظـر           در نقد اين نظريه
مورد  ،بودن اطلاق حكم عقل در باب عمل به وظيفه بديهي. است» مطلق« ،گرايان وظيفه

دو فعل، عقل قادر است با نظر به مصـالح واقعـي   زيرا در فرض تزاحم  ؛پذيرش نيست
دو، به اولويت انجام يك فعل بر فعـل ديگـر حكـم نمايـد، حتـي اگـر فعـل داراي          آن

  .حسن ذاتي نداشته باشد ،اولويت
درستي يا نادرستي عمل را به پيامـدهاي خـوب يـا بـد آن      ،گرا هاي غايت ريهظن )ج

 ـ ،گرايي الكم ةگرايي و نظري فايده. دانند وابسته مي  ـ   ةدو نظري هـاي    هعمـده در بـين نظري
  .گرا هستند غايت
درستي سـامان   موقعي به ،گرايي كلاسيك اين آموزه است كه جامعه اصلي فايده ةايد

دهي شده باشند كه جامعـه و   اي سامان گونه يافته و عادلانه است كه نهادهاي كلان آن به
 . افراد آن به بالاترين ميزان خرسندي دست يابند

سـود و زيـان در مسـائل اجتمـاعي      ةمحاسب كه توان گفت گاه نيز ميددر نقد اين دي
ممكـن   ،زيرا سود حاصل از موافقت يا مخالفت با حكومت ؛پذير نيست سادگي امكان به

مثل عواقب شركت در جنـگ   ،بار آورد است نتايجي بسيار وخيم براي اجتماع انساني به
همراه دارد و نيـز عواقـب    هاي تحت اشغال به سرزمينكه زيانهاي بسياري براي ساكنين 

ارمغـان   هـاي آينـده بـه    هاي داخلي عليه حكومت كه زيانهاي شـديدي بـراي نسـل    فتنه
 .آورد مي

گرايي بر اين باور است كه هر يك از افعـال بـا نظـر بـه      گرايي يا سعادت كمال ةايد
ايات نيك، انسـان را از  غاياتشان از وصف نيك يا شر برخوردارند و حركت در مسير غ

 ،در نتيجـه  .بخشـند  يساخته و او را در مراتب انساني ارتقاء ممند  بهرهخير دروني افعال 
گـردد كـه بـر     بدل مـي  ،اي فاضله فضايل افراد به جامعه ةمندي از مجموع جامعه با بهره

ن ميـا  ةورزد و رابط درخور خويش اهتمام مي ةاساس آن هر يك از اعضاء به اداي وظيف
  .گيرد حاكمان و مردم بر اساس فضيلت و عدالت شكل مي
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از جمله آنكـه هنـوز هـيچ نـوع توافـق       ؛بر اين ديدگاه نيز نقدهايي وارد شده است
تواند جزء فضـايل   اي ميان افراد يك جامعه در باب اينكه چه چيزهايي مي طبيعي عمده

 . وجود ندارد ،اجتماعي غالب باشد
گـرا، بـا انـدكي تغييـرات      فضـيلت  ةگرايي، نظري ـ هاي غايت ريهرغم نقدهاي وارد بر نظ به

سياسـي   ةدر فلسـف . مطلوب براي تحليل الـزام سياسـي برخـوردار اسـت     يهمچنان از ظرفيت
اين نظريه با تأكيد . دار تحليل الزام سياسي است عهده ،گرا فضيلت ةطور عمده، نظري هاسلامي ب

ا به چهار فضيلت عقلـي، فكـري،   يلت، آن راخلاق فضبر ضرورت فعاليت حاكمان بر اساس 
وجود اين فضايل در شخص حاكم، افراد جامعه را به تبعيـت  . نمايد خلقي و عملي تقسيم مي

افراد جامعه نيز بايد به فضايل آراسـته گردنـد تـا در     ،با اين حال. دهد سوق مي ،ارادي از وي
مندبودن حاكم  رسد كه فضيلت ر مينظ در مجموع به. پرتو اين فضايل، مدينه فاضله تحقق يابد

چـون وفـا    ،بلكه لازم است عواملي ،كننده الزام سياسي نيست تنهايي توجيه سياسي به ةو جامع
منـدي از تصـميمات و    ، رضـايت ــ   همچون رفراندوم و قانون اساسـي  ـ  به پيمانهاي جمعي

كننـده الـزام    يـه عنـوان توج  اخلاقي، ملي و شرعي را نيز به ةاقدامات حكومت، احساس وظيف
 . نيازمند مجالي ديگر است ،تبيين دقيق اين مسأله كه  گرايي برشماريم سياسي در كنار فضيلت
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